
 

 

 

 جزوه جمع بندی فلسفه دوازدهم انسانی
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 جزوه جمع بندی فلسفه یازدهم 

  3تا1دروس جمع بندی  

ه(. پس تفکر چیه؟هر فکری تفکر نیست .لزوما 1  )فکر یه لحظه میاد و میر

و زمابی که رو موضوعات بنیادی جهان و اطرافمون رو دور کنیم میشه تفکر؛  .اینکه افکار بی درو پیکر 2

. خودمون و دنبال سوال های اساسی باشیم میشه تفکر   فلسفی

 مادی باشه)پرسش بنیادی( ،  توجه نشون میدیم و به ض.در تفکر فلسفی ما به مو 3
ی

وعی که فراتر از زندگ

 پردازیم. طور جدی به اون می

نحوه تعاملون رو با بقیه تغییر بدیم و نحوه  مون تقویت بشه،. تفکر فلسفی باعث میشه توان ذهنی4

 و رفتار و گفتارمون رو تغییر بدیم
ی

 . زندگ

5 :   .گام های تفکر فلسفی

  تفکر در  طرح سوالات  

ت برخورد با مسئله  دریافت فلسفی  اندوخته ها اساسی حیر

 

 

 . تفکر فلسفی صرفا کار فیلسوف نیست و هر کسی شایستست که این تفکر رو داشته باشه. 6

، فرد باید دقت 7 داشته باشه تا کم کم از  و نظم منطفی  دائمی.برای به نتیجه رسیدن این تفکر فلسفی

 امور روزمره عبور کنه. 

ه.   باعث شد .تلاش بشر برای رسیدن به پاسخ سوالای بنیادین 8  فلسفه شکل بگیر

 این پرسش هاست. قانونمند و تخصصی شدن .حالا فلسفه تلاش فیلسوفان برای 9

 تفاوت فلسفه با سایر علوم در اینه که: . 10

 پردازهمی ترین موضوعات جهان ب  نهاالف(فلسفه به بنیادی ترین و 

 ب(روش فلسفه فقط روش عقلی و استدلالیه. 

 و چراب  پرسش ها در رابطه با  نهاب  ترین. فلسفه 11
ه. چیستی  (امور رو در بر میگیر

ی
دگ  )گستر

 )وحدت(پرسش هارو در برمیگره و همه رو تحت عنوان فلسفه جمع میکنه بنیادی ترین.فلسفه 12

یه مسئله فلسفی روبرو میشیم فقط میشه در اون تفکر و اندیشه داشت) حس و تجربه و . وقتی با 13

 آمار اینجا به دردمون نمیخوره.(



 

 

. توجه کنید که میشه از راهی غیر تفکر برخی حقایق رو به دست آورد)تو علوم تجربی مثلا( ولی بدون 14

 علوم علاوه بر تفکر نمیشه اونها ر 
ی
. ش خو و ر و شناخت. در باق ی  دشون از تفکر هم استفاده میکنی

 .) خود ارزیابی (عقل و استدلال قیاسی -2تجربه و استدلال استقراب  -1. راه های رسیدن به علم : 15

ی است. ه .جنبه اختصاصی16 ک آن وجود داشنی  خاص آن است ولی جنبه مشیی
ی

 ر یک از علوم ویژگ

یکهستی شناسی= .فلسفه اولی= مابعدالطبیعه= 17 ی و . است شه ای فلسفهیبخش اصلی و ر  ، متافیر

ی حاکم بر کل هستی رو به دست میاره.   قواننر

 علوم  بنیادی ترین مسائل هر علم.فلسفه علاوه بر وجود شناسی، در مورد 18
ی
هم بحث میکنه پس با باق

 فه(همون فلسفه مضاف یا شاخه های فلس ه)یعتی رابطه دار 

،جامعه و...( است. 19  . نگاه خاص افراد به هستی شناسی در بر دارنده پیام خاصی برای سایر علوم)هیی

ل( نگاه اون به فلسفه اخلاق و دین و .. . مثلا نگاه خاص افلاطون در نظریه20
ُ
ی هستی شناسی اش )مُث

 همون خیر مطلقه.  رو تحت تاثیر قرار داده برا همینه که میگه هدف هر انسابی رسیدن به مثل و 

دی باشن به عهده فلسفه اون . مسائل علوم اگه عادی باشن که خود اون علم بررسی میکنه و اگه بنیا21

 فلسفه مضاف( علمه)

 . شناخت احکام و قواعد وجودهدر بی هدف عقل و منطق که با ابزار خودِ وجود  .موضوع فلسفه اولی 22

 

 شناخت بهیی علومدر بی هدف عقل و منطق که با ابزار مسائل بنیادی علومه  فلسفه مضاف .موضوع 23

 هست. 

 به اون علم داره که با ابزار 24
ی

 علوم بستگ
ی
ی در بی هدف تجربه و عقل و منطق .موضوع باق شناخنی

 هست. قواعد اون موضوع 

 

 . شاخه درخت فلسفه ، فلسفه مضاف و ریشه اون ، فلسفه اولی هست. 25

 

 ینطور مبدأ ظهور آن برای ما نامعلومه. . آغاز زمابی دانش فلسفه و هم26

 

 ق.م درر یونانه.  5و4.قدیمی ترین زمابی و مکابی که از آن گزارش های فلسفس هست مربوط به قرن27

 



 

 

 

 

ه/نوشته ازش نیست/میگه آب عنصر تالس -1           به شمار میر
ی فیلسوف یونابی  :اولنر

ی رو آبه. اولیه ای که همه  ها ازش ساخته شدن و زمنر ی  چیر

                                                     در موردش میگه: ارسطو در / ان آمیخت: ریاضیات رو با فلسفه و عرففیثاغورس-2  .فیلسوفان یونان28

  اوّلی عناصر همان اعداد، اصول و موجودات صادق واعداد تمام دربارۀ ریاصیی صول ادر نظر آنان  

 ن. موجودات همه 

 ثابته.  که همیشه:آثار کمی ازش مونده/و از خدای واحدی صحبت میکنهگزفانوس-3 

ی  هراکلیتوس-4   : از اونجا که حرفاش ابهام داشت بهش هرکلیت تاریک اندیش میگفنی

                                                            ش مدام در حال تغییر و لیه موجودات رو آتش میدونست چرا که آتعنصر او 

ی و جنگند  ات ستیر ات سبب پیدایش اشیاء گوناگونند./ این تغییر  و تبدیله/ این تغییر

ی و جنگه.    پس منشا موجودات هم ستیر

 بعدش : هستی حقیقت ثابتی داره که در حال شدن نیست. فیلسوفانپارمنیدس -5 

 مثل افلاطون و ارسطو براش ارزش زیادی قائل بودن چون به تمایز میان "بودن " 

 و "شدن" دست یافت.  


